
چه سالي به جبهه رفتيد؟  آن زمان چند سال داشتيد؟
من متولد سال 1344 در فين كاشان هستم و سال 1360 در حالي كه 15- 
16 سال داشتم به جبهه رفتم. اوايل با لشكر27 و تيپ 10 سيدالشهدا)ع(  
و بعد از طريق دو لشكر14 امام حسين)ع( و 8 نجف به جبهه اعزام شدم. 
هر زماني هم كه نياز بود با لشكرهاي ديگر اعزام مي شدم. مثلاً يك مقطعي 
با لشكر7 دزفول )7 وليعصر( به جبهه رفتم. تا پايان جنگ حدود 57 ماه 

سابقه جبهه دارم. 
در اين گفت و گو قصد داريم بيشتر به مقطعي از حضورتان 
به جبهه بپردازيم كه به عنوان امدادگ�ر در عمليات بدر 
حضور داشتيد و آن عكس معروف هم كه مربوط به همين 
عمليات اس�ت. آن زمان از طريق كدام لش�كر به جبهه 

رفتيد و كجا مستقر بوديد؟
من بسيجي لشكر8 نجف به فرماندهي شهيد حاج احمد كاظمي بودم. در 
عمليات بدر سنگر ما كنار آبگرفتگي هور و اولين سنگر امدادي قبل از خط 
مقدم بود. اين مقر در يك تنگه اي بود كه به دليل حضور واحد ما به آن تنگه 
امدادگر مي گفتند. هر كسي كه در خط مقدم مجروح مي شد، ابتدا او را به 
مقر ما مي آوردند. آنجا رگ گيري مي كرديم و زخم مجروح را مي بستيم و 
اگر لازم بود سرم مي زديم و چون كنار آب بوديم، سريع به وسيله قايق ها 
مجروحان را به آن طرف هور كه پايگاه امدادي مستقر بود، مي رسانديم. 
در پايگاه امدادي هم دكتر بود و هم پرس��تار و هم امكاناتي داشتند كه 
مي توانستند مجروح را عمل كنند و بخيه بزنند و براي درمان بيشتر به 
شهرهاي مختلف اعزام كنند. در همين منطقه شهيداحمد كاظمي را ديدم 

كه آمده بود مثل يك نيروي ساده در جابه جايي مهمات كمك كند. 
حاج احمد كاظمي آن موقع فرمانده لشكر بود، چطور شد كه 

مي آيد و مثل يك نيروي عادي مهمات جا به جا مي كند؟
يك روز در منطقه عملياتي هور بوديم كه ي��ك قايق پر از مهمات آمد و 
سكاندارش گفت: بچه ها سريع بياييد اينها را خالي كنيم. سمت راست و 
چپ ما بچه هاي لشكر27 و لشكر14 حضور داشتند. همه رزمنده هايي 
كه آنجا بودند چه از لش��كر8 نجف كه خودمان بودي��م، چه از بچه هاي 
لشكر27 و لش��كر14 آمدند و يك زنجيره اي را تشكيل داديم و مهمات 
را دست به دست تخليه كرديم. همين طور كه مشغول كار بوديم، ديدم 
يكي از نفرات چهره آشنايي دارد. ايشان بين بچه هاي همين زنجيره بود 
و مهمات را از نفر قبل از خودش مي گرف��ت و به نفر بعدي مي داد. دقت 
كه كردم ديدم حاج احمد كاظمي فرمانده لشكر8 نجف است. يكهو انگار 
كه دست خودم نبود دادم زدم: بچه ها حاج احمد... حاج احمد... باقي هم 
متوجه حضور ايشان شدند و ناگهان همگي دست از كار كشيديم و رفتيم 
براي دست دادن و روبوس��ي كردن با حاج احمد. ايشان مخالفت كرد و 
گفت به جاي خوش و بش برگرديد س��ركارتان زودت��ر مهمات را خالي 
كنيم. اما ما دست  بردار نبوديم و كارخودمان را كرديم. )با ايشان مصافحه 
كرديم( شهيد كاظمي نمونه اي از فرماندهان لايق دفاع مقدسي است كه 
سمت و جايگاه باعث نمي شد مغرور شوند و اگر نياز بود بدون هيچ ادعايي 

مي آمدند و مثل يك نيروي ساده كار مي كردند. از شهيد مهدي باكري و 
ديگر شهداي دفاع مقدس هم چنين خاطراتي نقل شده است. منتها من 
خودم شاهد ايثار فرمانده لشكري چون شهيد كاظمي بودم و اين خاطره 

را هيچ گاه فراموش نمي كنم. 
ماجراي آن عكس معروف چيست؟ 

يك يا دو روز بعد از ملاقات با حاج احمد، در همان منطقه بوديم كه ديدم 
خمپاره اي كنار آبراهه خورد و يك بنده خدايي از بچه هاي رزمنده افتاد 
روي زمين. تقريبا 50 متري با من فاصله داشت. سريع دويدم طرفش و 
همزمان پرسيدم: برادر چي شد؟ اما ايشان جوابي نمي داد. رفتم و او را در 
آغوش گرفتم. يادم است كه بادگير تنش بود. در اسفندماه قرار داشتيم و 
هواي منطقه سرد بود. همين طور كه حالش را مي پرسيدم سرش را بلند 
كرد و به آقا اباعبدالله الحسين)ع( سلامي داد. بعد سرش را روي سينه من 
گذاشت و به شهادت رسيد. من نگاه كردم ديدم انگار ايشان هيچ زخمي 
ندارد. تعجب كردم كه چطور به شهادت رسيد. همين طور كه دستم را به 
جسم آن شهيد مي كشيدم كه ببينم كجاش مجروح شده، ناگهان دستم 
كه پشتش بود گرم شد و احس��اس كردم دستم از ناحيه كمر اين شهيد 
داخل رفت. ديدم يك تركش بزرگ به كمرش خورده و يك قسمتي از تن 
شهيد را كامل باز كرده است. طوري كه دستم داخل زخم جا مي گرفت. 
يك قايق آمد و از سكاندار خواستم تا پيكر شهيد را ببرد. رويش را بوسيدم 
و كمك كرديم تا پيكر را داخل قايق بگذاريم. در همين حالت يك عكاس از 
ما عكس گرفت. من اصلًا حواسم نبود كه اين تصوير به ثبت رسيده است. 
بعد از پايان دفاع مقدس اين عكس را ديدم و تازه آن موقع متوجه شدم كه 

عكسي از آن صحنه گرفته شده است. 
به عنوان ي�ك امدادگر چ�ه خاطراتي از حض�ور در مناطق 

عملياتي داريد؟
يك روز در همان منطقه عملياتي بدر مجروحي را آوردند. ايشان هر دو پايش 
از بالاي زانو قطع شده بود. مجروح را روي يك سكويي نشاندند و من رفتم 
تا پانسماني كه در خط مقدم انجام گرفته بود را باز كنم و مجدد زخم هايش 
را پانسمان كنم. متوجه شدم اين مجروح اصلاً ايراني نيست، بلكه يك افسر 
ارشد ارتش عراق است. البته براي من فرقي نداش��ت كه او ايراني است يا 
نيروي اسير دشمن. وظيفه ام به عنوان يك رزمنده مكتبي اين بود كه مثل 
باقي مجروح ها به زخم اين بنده خدا رسيدگي كنم. خلاصه نشستم و با دقت 

پانسمان قبلي را باز كردم و مجدد پنس گذاشتم و زخم هايش را پانسمان 
كردم. وقتي كه من مشغول كار بودم، ايش��ان كف دستش را مي بوسيد و 
آن را روي سر من مي كشيد. نگاه هاي عجيبي هم داشت. انگار كه از توجه 
من به عنوان يك نيروي امدادگر جبهه مقابل متعجب و شرمنده شده بود. 
بوسه هايي هم كه به دستش مي زد و روي سرم مي كشيد براي قدرداني بود. 
من براي اينكه بهتر بتوانم زخم هايش را ببندم، شلوارش را خارج كردم و 
كنارش گذاشتم. بعد كار پانسمان را ادامه دادم. ايشان انگشترش را از دستش 
در آورد و به من داد. بوسه اي به نگين انگش��تر زدم و دوباره دست خودش 
كردم. بعد محتويات جيب شلوارش را نگاه كردم. يك كيف داشت با عكس 
خانواده اش و مقداري پول. كيف را به خودش دادم. ايشان پول ها را از كيف 
درآورد و به من داد. مجدد پول ها را داخل جيب يونيفرمش گذاشتم و كيفش 

را هم در همان جيب گذاشتم و به او اشاره كردم كه كيف و محتوياتش را كجا 
گذاشته ام. كار پانسمان كه تمام شد، بچه هاي ديگر آمدند و او را با برانكارد 
بردند. همين طور كه حملش مي كردند، سرش را برگردانده بود و با همان 

حالت خاصي كه داشت، به من نگاه مي كرد. 
در مدت حضورتان به عنوان يك امدادگر، موردي پيش آمده 

بود كه براي تان خاص تر يا عجيب تر از باقي موارد باشد؟
يكبار رزمنده مجروحي را آوردند كه مثل همان اسير عراقي، دو پايش قطع 
شده بود. تا آنجا كه يادم است پاي چپش از زير زانو و پاي راستش از بالاي 
زانو قطع شده بود. ايشان بچه اصفهان بود. دو نفر هم همراهش آمده بودند 
تا او را به سنگر امداد برس��انند. وقتي كه آن دو نفر مجروح را روي زمين 
گذاشتند، ايشان برگشت به همراهانش گفت: حالا كه من را رسانديد سريع 
برگرديد خط و به ديگر بچه ها كمك كنيد! نمي شود كه همراه هر مجروح 
دو نفر ديگر هم برگردند عقب. آن وقت چه كسي خط مقدم را حفظ كند... 
آن دو نفر برگشتند خط و من هم به پانسمان اين بنده خدا رسيدگي كردم. 
با اينكه دو پايش قطع بود، اما انگار نه انگار كه مجروحيت شديدي دارد. 
هيچ آثاري از بي تابي در او نمي ديدم. كاملًا روحيه اش را حفظ كرده بود. 
اينكه ش��ما مي گوييد چه موردي برايم عجيب و خاص بود، رفتار همين 
مجروح بود. تا آنجا كه حافظه ام ياري مي كن��د و گفتم پاي چپش از زير 
زانو قطع بود و پاي راس��تش از بالاي زانو. بچه هاي امدادگري كه در خط 
مقدم بودند يكس��ري كارهاي امدادي مثل باندپيچي هاي اوليه را انجام 

مي دادند و مجروح  را به مقر ما مي فرستادند. ما هم چون كمي از خط فاصله 
داشتيم، با دقت و حوصله بيشتري به مجروحين رسيدگي مي كرديم. من 
باندپيچي پاي چپ آن بنده خدا را باز كردم و مجدد آن را باندپيچي كردم. 
بعد كه نوبت به پاي راستش رسيد ديدم خونريزي شديدي دارد. قطعي 
پاي راستش از بالاي زانو بود و شاهرگش بريده شده بود. شاهرگ را پيدا 
كردم و آن را با پنس بس��تم. بعد باندپيچي كردم و يك سرم هم به ايشان 
وصل كردم. كارم كه تمام شد او را داخل قايقي گذاشتيم و خودم همراهش 
به پايگاه امدادي كه آن طرف آب ب��ود رفتم. آنجا مجروح را تحويل دكتر 
دادم. خدمه پايگاه امدادي همين كار ما را تكرار مي كردند. يعني پانسمان 
را مجدد باز مي كردند و اينبار عمل يا بخيه اي نياز داشت مي زدند و كارهاي 
بيشتري روي زخم انجام مي دادند. دكتر كه زخم پاي راست مجروح را باز 
كرد، ديد پنس روي شاهرگش بسته شده. هيجان زده پرسيد: كي اين كار 
را كرده؟ گفتم: كار من بود. دكتر گفت از كجا مي دانس��تي بايد همچين 
كاري بكني. گفتم حدس زدم بايد جلوي خونريزي شاهرگش را بگيرم و 
فكرم به همين كار رسيد. دكتر چند نفر ديگر از پزشكان و پرستاران پايگاه 
را صدا زد و گفت ببينيد اين امدادگر نوجوان چقدر خوب زخم اين مجروح 
را بسته است. اگر اين كار را نمي كرد، اين مجروح با خونريزي كه داشت تا 

همين جا دوام نمي آورد. 
گويا شما يك كتاب در خصوص شهداي منطقه خودتان، فين 

كاشان، نوشته ايد. فين چند شهيد دارد؟
منطقه ما 62 شهيد دارد. 60 شهيد كه از برادران هستند مربوط به دفاع 
مقدس مي شوند. دو ش��هيد ديگر كه خانم هس��تند يكي به نام شهيده 
عصمت صالحي در بمباران فين كاشان به شهادت رسيده و محترم بانو 
سادات قاضيان هم از شهداي فاجعه مس��جد گوهرشاد است كه توسط 
مأموران رضا شاه پهلوي به ش��هادت رسيده است. اين كتاب كه در قطع 
وزيري و تصاوير رنگي است سال گذشته با حضور مسئولان شهري فين 
كاشان رونمايي شد و در آن س��عي كردم اطلاعات و تصاوير شهداي اين 
منطقه را به انتشار برسانم. يك كتاب ديگر هم از زندگينامه شهيد جواد 

نجيبيان است كه آن را هم بنده به رشته تحرير درآوردم. 
شهيد نجيبيان همرزم تان بود؟

بله، افتخار دارم كه در مقاطعي از حضورم در دفاع مقدس همرزم ايشان 
بودم. آقا جواد سال 61 در عمليات رمضان به شهادت رسيد. در فعاليت هاي 
مذهبي مثل برگزاري كلاس هاي قرآن و مسائل فرهنگي و ديني پيش قدم 
بود و همه اين فعاليت ها را هم با هزينه ش��خصي اش انجام مي داد. وقتي 
كه كتاب شهداي فين كاشان رونمايي ش��د، چند نسخه از آن را برديم و 
به خانواده شهدا تقديم كرديم. شهيد نجيبيان والدينش فوت كرده اند. 
برادرش هم چند سال قبل در موسم حج و با لباس احرام فوت كرد. پسر 
آن مرحوم )برادرزاده شهيد( در ديداري كه داشتيم از من خواست كتاب 
عمويش شهيد نجيبيان را بنويسم و بنده هم پذيرفتم. حدود يكسال صرف 
جمع آوري خاطرات و تصاوير شهيد شد و شكر خدا اين كتاب هم به مرحله 
نشر رسيد تا اداي ديني به همرزم مان شهيد جواد نجيبيان كرده باشيم. 
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88498481ارتباط با ما

گفت و گوي »جوان« با عباسعلي سعيدي پور
 از نيروهاي امدادگر دفاع مقدس

مجروح عراقي
 از رسيدگي خوب 

امدادگر ايراني
 شرمنده شده بود

وقتي دو نفر همراه مج�روح، او را روي زمين گذاش�تند، 
ايش�ان برگش�ت ب�ه همراهانش گف�ت: حالا ك�ه من را 
رس�انديد س�ريع برگرديد خط و به ديگ�ر بچه ها كمك 
كنيد! نمي ش�ود كه همراه ه�ر مجروح دو نف�ر ديگر هم 
برگردند عق�ب. آن وقت چه كس�ي خ�ط را نگ�ه دارد؟

وقت�ي كه من مش�غول كار ب�ودم، مج�روح عراقي كف 
دس�تش را مي بوس�يد و آن را روي س�ر من مي كشيد. 
انگار كه از توجه من به عنوان يك نيروي امدادگر جبهه 
مقابل متعجب و شرمنده شده بود. بوسه هايي هم كه به 
دستش مي زد و روي سرم مي كش�يد براي قدرداني بود
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      1- تذكره- مجموعه و دسته هنری    2- كلمه شرط- از انبيای الهی- تغار چوبی يا گلی    3- شهر ايستاده- 
جراغ آسمان- شهری در مازندران    4- مهار شتر- پرسش از مكان- خطای رايانه ای- كافی    5- تنگه- نوعی 
دستگاه چاپ- بلدرچين    6- ش��يرينی تولد- فن وطرز عمل- پربها    7- دريا- سوره ای در قرآن- گشوده- پل 
صراط به عقيده زرتش��ت    8- خاک نمناک- اولين فرش بافته ش��ده موجود در دنيا- پاره آتش    9- از وسايل 
نظافت- حرف فقدان- سوره مردم- خرس آسمانی    10- سكس��كه- بازاری- مكمل تار    11- زينت انسان- 
مترجم- ضدحمله    12- طريق كوتاه- غذای زندانيان- ناز و كرشمه - واحد شمارش قطار    13- نياز- قدرت 
و توان- ريشه    14- اولين رئيس جمهور منتخب مصر- روغن زيتون- شيشه آزمايشگاه    15- كنايه از مقام و 

ثروت است- آفت دانش

   از راست به چپ
   1- موس��س سلس��له صفاريان    2- هر نوع پرنده- دوس��تی و رفت و آمد- بنده و ش��ما    3- م��ادر لر- كيف 
ورزش��ی- خراب و دور انداختنی- گرداگرد اماكن مقدس    4- متعصب- صندلی دوچرخه- تكرارش آواز س��گ 
است- موش خرما    5- مركز مركزی- كالابرگ- دوازده عدد    6- دوری از يار- يك و يك- پول ميانمار    7- تفاله 
كنجد- عنصر مقدس نزد زرتشتيان- چيزهای دور ريختنی- كدبانوی خانه    8- مخالف- مكتب سياسی مبتنی بر 
خودخواهی و خودپرستی- ابزار زمين شويی    9- ناشنوا- زرشك- بوستان و روضه- گرمی هوا    10- چاپار- پول 
ژاپن- بهشت    11- موش صحرايی بزرگ- معاينه كامل - بافنده و نساج    12- اسلحه شمشيربازی- گيم نشده- 
غذای رقيق- نام قديم سوريه    13- راه آذری- تعظيم- درخت قالی بافی- درخت انگور    14- قورباغه درختی- 

تخمين زدن- طاقت و حوصله    15- منشی و تاريخ نگار برجسته دوره صفوی صاحب كتاب عالم آرای عباسی

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع
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456823971
837941652
921765843
742139586
315678294
689254317
264597138
578316429
193482765

   عليرضا محمدي
يكي از تصاوير معروفي كه از دفاع مق�دس به يادگار مانده، تصوير يك قايق با سرنش�ينانش در عمليات بدر اس�ت. »بدر« از 
بزرگ ترين عمليات برون مرزي كشورمان در جنگ تحميلي است كه در منطقه جغرافياي هور انجام گرفت. در فصول سرد سال 
و بارندگي ها، هور قابل قايقراني بود و در فصول گرم، حالت باتلاقي مي گرفت. جنگيدن در چنين ش�رايطي سخت بود. لذا دو 
عمليات خيبر و بدر كه به ترتيب در اسفندماه 1362 و 1363 انجام گرفتند، خونين و سخت بودند. عباسعلي سعيدي پور يكي 
از رزمندگان حاضر در عمليات بدر بود كه به عنوان يك امدادگر خاط�رات جالبي از آنجا دارد. او يكي از افراد حاضر در عكس 

معروف عمليات بدر است كه در ادامه گفت وگوي مان با او، به ماجراي اين عكس نيز مي پردازيم.


